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  انتقام ويروسي

دا و به فكر پي با هم ازدواج كردندخردگي قا و خانم سرماها آدر سرزمين ويروس .كس نبود غير از خدا هيچيكي بود يكي نبود 
 .مهاجرت كردند هابه شهر آدمها طر از سرزمين ويروسبه همين خاشدند. به دنيا آوردن بچه هايشان  و زندگيخانه براي كردن 

ك خانه يسرانجام در  .تا توانايي مقابله با آنها را نداشته باشدكنند تا فردي را انتخاب  رفتندي ميخانه به آن خانهآنها از اين 
لي كوچولو نشستند ععلي كوچولو روي توپ  خوشحاليبا آنها  .كندبازي ميبا توپ سفيدش كودكي به نام علي كوچولو ديدند كه 

ي انهخود خشدند و در آنجا وارد بدن علي كوچولو ع خوردگي سريسرماآقا و خانم  .به دهانش زدتوپ را  ،بي خبر از همه جا
پدر و مادر  .شدش پدر و مادر نگراني و باعثمريض شد علي كوچولو بينوا  . و صاحب چندين بچه شدنددرست كردند خود را 

بدن  اناننگهب .علي كوچولو شدباعث تقويت نگهبانان بدن هايي كه داد دكتر با داروش دكتر شهر بردند. علي كوچولو او را پي
جنگ  .هاي علي كوچولو پيدا كردندريهنجام آنها را در اسرتا  .ها گشتندبه دنبال ويروسبه آن سلول  از اين سلول علي كوچولو

 .رفتندهايشان از بين ميبچهو يكي يكي  ؛خوردگي كشته شدسرماگ آقاي در اين جن .در گرفتها و نگهبانان سختي بين ويروس
 :«گفتبه او  .تر بودكه از همه كوچكتر و ضعيف ١٩مرد به جزء كوئيد هايشي بچهديد كه همهخوردگي خانم سرماتا اين كه 

موقع  ١٩كوئيد مادر .ي او ماندندرفتنند و منتظر عطسهدست او را گرفت و به طرف دهان علي كوچولو  .»تو بايد زنده بماني
 بدن علي كوچولو نگهبانانولي خودش در آنجا گير افتاد و به دست  .را بيرون انداخت ١٩عطسه كردن علي كوچولو مادر كوئيد 

 مام را از انسانها بگيرمن بايد انتقام خانواده :«به خودش گفتت شد او و از اين موضوع بسيار ناراحتنها ماند  ١٩كوئيد .كشته شد
 بعد از چندين سال .اين حادثه را هرگز فراوش نكرد رفت و او .»ي اين انسانها را از بين ببرمپس بايد آنقدر قوي باشم تا همه .

 علي كوچولو كه طي اين چند سال .كشداو يكي يكي انسانها را مي .با لشكري عظيم و نيرومند با نام كرونا به شهر حمله كرد
 .اي نداشتراه حل هاي را يكي يكي امتحان كرد اما فايده ي داروها وهمه .به كمك بيماران كرونايي آمد ؛بزرگ و دكتر شده بود

 اما حالا نوبت من است خانواده مرا كشتهي همه تو بدن نگهبانان :«و به او گفت او را در بيمارستان پيدا كرد ١٩تا اين كه كوئيد
كوئيد نتواست وارد بدن او  .او دهان و بيني خود را با ماسك پوشانده بودبدن او شود اما خواست وارد  .»بكشم است كه تو را

با م و د ماسك بزنيي ما بايبراي شكست دادن اين ويروس همه .ما بايد با كرونا مبازه كنيم :«شهر گفت دكتر علي به مرد .شود
مردم دست به دست هم دادن و راه اين رويروس به » ماعي به جنگ اين لشكر عظيم برويم.رعايت بهداشت و فاصله گذاري اجت

با از  .دتا از بين رفتن .تر شدندو لشكرش كرونا راه نفوذي پيدا نكردند هر روز ضعيف و ضعيف ١٩وقتي كوئيد .بدن خود بستند
   آموزان نيز با آسودگي به مدرسه رفتند.انسانها با خيال راحت توانستند به ديدار خويشاوندان بروند و دانش ،بين رفتن كرونا

 


